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اسلام 
و انشاي غلط لوتري ها

هر گردي گردو نيست 
آقاي لوتر!



پويا: آيا علم ديني با ساير علوم تفاوتي دارد؟
پروفسور مولانا: علم ديني با علومي كه امروز تعريف مي كنند 
و رايج است، فرق دارد. اين تعريف امروز مورد چالش است. در 
جهان اسلام، وضع علوم به گونه اي ديگر بوده و اين تفكيك وجود 
ــت. پيشرفت و توسعه علوم طبيعي و رياضي و علوم  نداشته اس
انساني در هزار ساله اول ظهور اسلام، چشم گير است و همه اين 
علوم در كنار يكديگر گسترش مي يابند و تفكيكي بين علوم وجود 
ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس
مي كنيم، آن تعريف و جريان تاريخي مورد نظر است كه 500 سال 
گذشته در اروپا ايجاد شده و اين ديدگاه تحت سلطه اقتصادي و 
سياسي غرب رشد پيدا كرده و حدود 300 سال است كه متأسفانه 
ــود و بدون اين كه  بدون اين كه واكاوي و نقد قابل ملاحظه اي بش
كشورهاي ديگر حتي ملتفت باشند، اين را قبول كرده اند. پس از 
ــانس، تعريف علم به تعريف علوم طبيعي و رياضي كاملاً  رنس
محدود شد. بنابراين در اروپا فلسفه و معرفت شناسي رشته هاي 

ــي، به علوم  مختلف علوم طبيع
انساني و به ويژه علوم اجتماعي 
سرايت مي كند. تعريف علم يك 
ــرب مي شود و  ــف ويژه غ تعري
علوم ديني و متافيزيك را از خود 
جدا مي كند. بعد از هزار سال ميان 

علوم تفكيك مي شود و با پيدايش رنسانس و اصلاحات ديني و 
گسترش انقلاب صنعتي، تعريف علم استحاله شد و به صورت 

خيلي نازك درآمد و يك بعدي شد. 

پويا: ابن سـينا به عنوان يك دانشمند مسلمان در همه جهان 
شناخته شده است. آيا علم ايشان را يك علم ديني مي دانيد؟

ــم حتيّ به زبان  پروفسـور مولانـا: بله هم علم ديني و هم عل
امروزي اروپايي؛ يعني وقتي مي گوييم ما علم اسلامي داريم، اين 
مي تواند در سطح كلي شامل علوم طبيعي و رياضي و علوم ديگر 

هم بشود. 

پويا: يعني شما مي فرماييد هر آنچه كه علم است، نوعي ديني 
بودن هم در آن نهفته است؟ 

ــت، مي شود اين را از  پروفسـور مولانا: هر چيزي كه علم هس
جهت ديني هم ملاحظه و مطالعه كرد. ببينيد مشكل شما و يا من از 
آن جا شروع مي شود كه ما از خودمان نمي پرسيم دين چيست؟ ما 
نمي توانيم بگوييم همه اديان يك گونه هستند. براي مثال دين اسلام 
با دين مسيحيت يك فرق خيلي بزرگ دارد؛ هم از جنبه تاريخي 
و هم از جنبه تجربي. دين در اسلام شامل همه امور زندگي است، 

بنابراين براي ما هيچ چيز غيرديني نمي تواند وجود داشته باشد.
بنده فكر مي كنم ما نمي توانيم اديان را با هم مقايسه كنيم و بگوييم در اروپا 
و آمريكا و ايران و جاهاي ديگر چه بلايي بر سر دين آمد. در اروپا دين از 
فعاليت هاي ديگر جدا شده، اما در اسلام اين گونه نيست. اين ما بوديم كه 
حيطه ها را به ديني و غيرديني تبديل كرديم، نه دين. براي همين است كه در 
اسلام وقتي درباره علوم اسلامي صحبت شد، نه تنها شامل علوم اسلامي 
فقه و اصول و بقيه اين ها مي شد، بلكه علم نجوم و علوم طبيعي را نيز در بر 

مي گرفت. 

پويا: آيا اين تفكيك بر سرنوشت علوم جديد تأثيرگذار بوده 
است؟

پرفسور مولانا: من يك مثال برايتان مي زنم. اگر در غرب بپرسيد 
ــادي از كجا شروع شد، غربي ها مي گويند مطالعه  كه علوم اقتص
در مورد اقتصاد به صورت غيرعلمي وجود داشته، ولي اقتصاد به 
عنوان يك علم از زمان آدام اسميت شروع مي شود. به اواسط قرن 
بيستم كه مي رسيم، در خود غرب 
علم اقتصاد وارد يك دوره استحاله 
مي شود و مي خواهد خودش را از 
انديشه اقتصاد جدا كند و خودش 
ــي و رياضي،  ــوم طبيع ــا عل را ب
ــور كه در اروپا تعريف شده  آن ط
است، تطابق بدهد. نتيجه اين مي شود كه با شروع نيمه دوم قرن 
بيستم، دانشگاه هاي اروپا كه راجع به علم اقتصاد صحبت مي كنند، 
يك علم خيلي نازك تر ولي عميق تر در چارچوب علوم طبيعي و 
تجربي را مطرح مي كنند و جبر وارد اقتصاد مي شود. بيهوده نيست 
كه امروزه بحران هاي اقتصادي غرب را فراگرفته است و غرب علم 

اقتصاد را يك علم ناقص مي دانند.

 پويا: شـما بيش از نيم قرن در محافل علمي غرب و به ويژه 
آمريكا حضور داشـته ايد. چه برداشتي از سير و جهت گيري 

علوم انساني در غرب داريد؟  
پروفسور مولانا: بنده يك دوره پنجاه ساله پس از جنگ جهاني 
ــور داشته ام. اين دوره  ــل علمي آمريكا و اروپا حض دوم در محاف
ــت با رويكرد رياضي و تجربي به علوم انساني  دقيقاً هم زمان اس
در دانشگاه هاي آمريكا. در دهه 1950 وقتي كه وارد دانشگاه هاي 
آمريكا شدم، تحصيلاتم را با رشته اقتصاد  شروع كردم. در دوره 
ليسانس گرايش به اين بود كه ما را از انديشه عقلي و تفكر اقتصادي 
ــگاه هاي  دور كنند و ما را به تجربيات اقتصادي وادار كنند. دانش
ــا بعد از جنگ دوم بين المللي اين تغييرات را طي  آمريكا و اروپ
ــه 70، ديپلم دكتراي  ــه 1950 تا ده ــد؛ به طوري كه از ده كردن

پويا: آيا علم ديني با ساير علوم تفاوتي دارد؟
علم ديني با علومي كه امروز تعريف مي كنند  پروفسور مولانا:
و رايج است، فرق دارد. اين تعريف امروز مورد چالش است. در 
علم ديني با علومي كه امروز تعريف مي كنند 
و رايج است، فرق دارد. اين تعريف امروز مورد چالش است. در 
علم ديني با علومي كه امروز تعريف مي كنند 

جهان اسلام، وضع علوم به گونه اي ديگر بوده و اين تفكيك وجود 
و رايج است، فرق دارد. اين تعريف امروز مورد چالش است. در 
جهان اسلام، وضع علوم به گونه اي ديگر بوده و اين تفكيك وجود 
و رايج است، فرق دارد. اين تعريف امروز مورد چالش است. در 

ــت. پيشرفت و توسعه علوم طبيعي و رياضي و علوم  نداشته اس
جهان اسلام، وضع علوم به گونه اي ديگر بوده و اين تفكيك وجود 
ــت. پيشرفت و توسعه علوم طبيعي و رياضي و علوم  نداشته اس
جهان اسلام، وضع علوم به گونه اي ديگر بوده و اين تفكيك وجود 

انساني در هزار ساله اول ظهور اسلام، چشم گير است و همه اين 
ــت. پيشرفت و توسعه علوم طبيعي و رياضي و علوم  نداشته اس
انساني در هزار ساله اول ظهور اسلام، چشم گير است و همه اين 
ــت. پيشرفت و توسعه علوم طبيعي و رياضي و علوم  نداشته اس

علوم در كنار يكديگر گسترش مي يابند و تفكيكي بين علوم وجود 
انساني در هزار ساله اول ظهور اسلام، چشم گير است و همه اين 
علوم در كنار يكديگر گسترش مي يابند و تفكيكي بين علوم وجود 
انساني در هزار ساله اول ظهور اسلام، چشم گير است و همه اين 

ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس
علوم در كنار يكديگر گسترش مي يابند و تفكيكي بين علوم وجود 
ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس
علوم در كنار يكديگر گسترش مي يابند و تفكيكي بين علوم وجود 

 سال 
ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس
 سال 
ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس

مي كنيم، آن تعريف و جريان تاريخي مورد نظر است كه 500
ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس

مي كنيم، آن تعريف و جريان تاريخي مورد نظر است كه 
ــرب وقتي درباره علم صحبت  ــت. امروز در دنياي غ نداشته اس

گذشته در اروپا ايجاد شده و اين ديدگاه تحت سلطه اقتصادي و 
مي كنيم، آن تعريف و جريان تاريخي مورد نظر است كه 

گذشته در اروپا ايجاد شده و اين ديدگاه تحت سلطه اقتصادي و 
مي كنيم، آن تعريف و جريان تاريخي مورد نظر است كه 

 سال است كه متأسفانه 
گذشته در اروپا ايجاد شده و اين ديدگاه تحت سلطه اقتصادي و 
 سال است كه متأسفانه 
گذشته در اروپا ايجاد شده و اين ديدگاه تحت سلطه اقتصادي و 

سياسي غرب رشد پيدا كرده و حدود 300
ــود و بدون اين كه  بدون اين كه واكاوي و نقد قابل ملاحظه اي بش
كشورهاي ديگر حتي ملتفت باشند، اين را قبول كرده اند. پس از 
ــود و بدون اين كه  بدون اين كه واكاوي و نقد قابل ملاحظه اي بش
كشورهاي ديگر حتي ملتفت باشند، اين را قبول كرده اند. پس از 
ــود و بدون اين كه  بدون اين كه واكاوي و نقد قابل ملاحظه اي بش

ــانس، تعريف علم به تعريف علوم طبيعي و رياضي كاملاً  رنس
كشورهاي ديگر حتي ملتفت باشند، اين را قبول كرده اند. پس از 
ــانس، تعريف علم به تعريف علوم طبيعي و رياضي كاملاً  رنس
كشورهاي ديگر حتي ملتفت باشند، اين را قبول كرده اند. پس از 

محدود شد. بنابراين در اروپا فلسفه و معرفت شناسي رشته هاي 
ــانس، تعريف علم به تعريف علوم طبيعي و رياضي كاملاً  رنس
محدود شد. بنابراين در اروپا فلسفه و معرفت شناسي رشته هاي 
ــانس، تعريف علم به تعريف علوم طبيعي و رياضي كاملاً  رنس

ــي، به علوم  مختلف علوم طبيع
انساني و به ويژه علوم اجتماعي 
ــي، به علوم  مختلف علوم طبيع
انساني و به ويژه علوم اجتماعي 
ــي، به علوم  مختلف علوم طبيع

سرايت مي كند. تعريف علم يك 
انساني و به ويژه علوم اجتماعي 
سرايت مي كند. تعريف علم يك 
انساني و به ويژه علوم اجتماعي 

ــرب مي شود و  ــف ويژه غ تعري
علوم ديني و متافيزيك را از خود 
جدا مي كند. بعد از هزار سال ميان 
علوم ديني و متافيزيك را از خود 
جدا مي كند. بعد از هزار سال ميان 
علوم ديني و متافيزيك را از خود 

علوم تفكيك مي شود و با پيدايش رنسانس و اصلاحات ديني و 
گسترش انقلاب صنعتي، تعريف علم استحاله شد و به صورت 
علوم تفكيك مي شود و با پيدايش رنسانس و اصلاحات ديني و 
گسترش انقلاب صنعتي، تعريف علم استحاله شد و به صورت 
علوم تفكيك مي شود و با پيدايش رنسانس و اصلاحات ديني و 

خيلي نازك درآمد و يك بعدي شد. 
گسترش انقلاب صنعتي، تعريف علم استحاله شد و به صورت 

خيلي نازك درآمد و يك بعدي شد. 
گسترش انقلاب صنعتي، تعريف علم استحاله شد و به صورت 

پويا: ابن سـينا به عنوان يك دانشمند مسلمان در همه جهان 
شناخته شده است. آيا علم ايشان را يك علم ديني مي دانيد؟

ــم حتيّ به زبان   بله هم علم ديني و هم عل
شناخته شده است. آيا علم ايشان را يك علم ديني مي دانيد؟

ــم حتيّ به زبان   بله هم علم ديني و هم عل
شناخته شده است. آيا علم ايشان را يك علم ديني مي دانيد؟

پروفسـور مولانـا:
امروزي اروپايي؛ يعني وقتي مي گوييم ما علم اسلامي داريم، اين 
ــم حتيّ به زبان   بله هم علم ديني و هم عل
امروزي اروپايي؛ يعني وقتي مي گوييم ما علم اسلامي داريم، اين 
ــم حتيّ به زبان   بله هم علم ديني و هم عل

مي تواند در سطح كلي شامل علوم طبيعي و رياضي و علوم ديگر 
امروزي اروپايي؛ يعني وقتي مي گوييم ما علم اسلامي داريم، اين 
مي تواند در سطح كلي شامل علوم طبيعي و رياضي و علوم ديگر 
امروزي اروپايي؛ يعني وقتي مي گوييم ما علم اسلامي داريم، اين 

هم بشود. 

پويا: يعني شما مي فرماييد هر آنچه كه علم است، نوعي ديني 
بودن هم در آن نهفته است؟ 

پويا: يعني شما مي فرماييد هر آنچه كه علم است، نوعي ديني 
بودن هم در آن نهفته است؟ 

پويا: يعني شما مي فرماييد هر آنچه كه علم است، نوعي ديني 

ــت، مي شود اين را از  ــت، مي شود اين را از پروفسـور مولانا: هر چيزي كه علم هس ــت، مي شود اين را از پروفسـور مولانا: هر چيزي كه علم هس هر چيزي كه علم هس
جهت ديني هم ملاحظه و مطالعه كرد. ببينيد مشكل شما و يا من از 
ــت، مي شود اين را از  هر چيزي كه علم هس
جهت ديني هم ملاحظه و مطالعه كرد. ببينيد مشكل شما و يا من از 
ــت، مي شود اين را از  هر چيزي كه علم هس

آن جا شروع مي شود كه ما از خودمان نمي پرسيم دين چيست؟ ما 
جهت ديني هم ملاحظه و مطالعه كرد. ببينيد مشكل شما و يا من از 
آن جا شروع مي شود كه ما از خودمان نمي پرسيم دين چيست؟ ما 
جهت ديني هم ملاحظه و مطالعه كرد. ببينيد مشكل شما و يا من از 

نمي توانيم بگوييم همه اديان يك گونه هستند. براي مثال دين اسلام 
آن جا شروع مي شود كه ما از خودمان نمي پرسيم دين چيست؟ ما 
نمي توانيم بگوييم همه اديان يك گونه هستند. براي مثال دين اسلام 
آن جا شروع مي شود كه ما از خودمان نمي پرسيم دين چيست؟ ما 

با دين مسيحيت يك فرق خيلي بزرگ دارد؛ هم از جنبه تاريخي 
نمي توانيم بگوييم همه اديان يك گونه هستند. براي مثال دين اسلام 
با دين مسيحيت يك فرق خيلي بزرگ دارد؛ هم از جنبه تاريخي 
نمي توانيم بگوييم همه اديان يك گونه هستند. براي مثال دين اسلام 

و هم از جنبه تجربي. دين در اسلام شامل همه امور زندگي است، 
با دين مسيحيت يك فرق خيلي بزرگ دارد؛ هم از جنبه تاريخي 
و هم از جنبه تجربي. دين در اسلام شامل همه امور زندگي است، 
با دين مسيحيت يك فرق خيلي بزرگ دارد؛ هم از جنبه تاريخي 
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بعد از هزار سال ميان علوم تفکيک مي شود و با پيدايش رنسانس و 
اصلاحات ديني و گسترش انقلاب صنعتي، تعريف علم استحاله شد و 

به صورت خيلي نازک درآمد و يک بعدي شد.

در اسلام وقتي درباره علوم اسلامي صحبت شد، نه تنها شامل علوم 
اسـلامي فقه و اصول و بقيه اين ها مي شد، بلکه علم نجوم و علوم 

طبيعي را نيز در بر مي گرفت.

دين اسـلام با دين مسيحيت يک فرق خيلي بزرگ دارد؛ هم از 
جنبه تاريخي و هم از جنبه تجربي. دين در اسلام شامل همه امور 
زندگي است، بنابراين براي ما هيچ چيز غيرديني نمي تواند وجود 

داشته باشد.



پسنديده در دانشگاه هاي آمريكا، ديپلمي بود كه مسائل مربوط به 
علم اقتصاد را با شيوه هاي كمّي رياضي و با معادلات علم احتمال، 
مطالعه مي كرديد. حالا ببينيد چگونه يك جريان اجتماعي روي اين 
ــولات تأثير مي گذارد. من به خوبي به خاطر دارم كه با شروع  تح
ــال هاي 1964  و 1965 ميلادي كه  ــه 1960 مخصوصاً در س ده
شروع اعتراضات و تظاهرات كارگران سياهپوست براي آزادي هاي 
مدني و تغييرات بنيادين در آمريكا است  تا يك دهه مقارن با جنگ 

ويتنام، تغييرات در علوم اجتماعي ادامه مي يابد.
ــي را مشاهده  شما تمام اين بحران هاي نظامي، اجتماعي و سياس
ــي و به ويژه بحران در  ــد و به موازات آن بحران هاي علم  مي كني
علوم اجتماعي مشاهده مي شود. من خاطرم هست كه كساني آن 
موقع تظاهرات مي كردند و به سيستم جنگي و سيستم ناعادلانه و 
تبعيض نژادي در آمريكا اعتراض مي كردند. در سطح دانشگاهي 
كساني بودند كه مي خواستند علم اقتصادي سياسي را احيا كنند و 
همين طور هم شد؛ يعني دوره اقتصاد تجربي و رياضي يك دوره 
ــاله بيشتر دوام نياورد و بعد از 20 سال خيلي از دانشگاه ها  20 س
آمدند و گفتند ما مي خواهيم پيشرو اقتصاد سياسي باشيم، بنابراين 
مطالعات درباره توسعه و تاريخ توسعه و مطالعات ديگر به اقتصاد 

ــروز هر دو  ــه شد و ام اضاف
مسير ادامه دارد.

پويا: به نظرتان چرا علوم 
جديد در ايران شامل همان 

تفكيك اصيل ديني و غير ديني شده است؟
پروفسـور مولانـا: علتش ورود ايدئولوژي اروپايي به كشور از 
اواخر دوره صفويه تا امروز است. در اروپا به دو دليل رنسانس و 
اصلاحات ديني كه مارتين لوتر در مسيحيت به وجود آورد، عرصه 
علوم و زندگي به دو دسته ديني و غير ديني تقسيم شد. اين تحول با 
پيدايش انقلاب صنعتي اروپا شدت پيدا كرد و انقلاب كبير فرانسه 
دين و كليسا را از انقلاب و سياست جدا مي كند. آنها حكومت، 
دولت و ملت تشكيل مي دهند و علم را طور ديگر تعريف مي كنند 
و اين تفكيك در اروپا صورت مي گيرد. تا 300- 400 سال پيش 
در دنياي اسلام چنين تفكيكي وجود نداشت. كسي كه به رياضي 
ــي كه به نجوم  علاقه داشت، در علوم ديني نيز كار مي كرد و كس
علاقه داشت، آن را جزء علوم  اسلامي مي دانست؛ اما استحاله اي 
به وجود آمد كه مطالعه اصول دين و كلام و تكاليف فقه را علوم 
اسلامي ناميدند و باقي علوم، غير اسلامي ناميده شدند. اين تفكيك 
ــگاه هاي ايران حاكم  ــا به وجود آورد و اين الگو در دانش را اروپ
ــكولار بود و حوزه غير سكولار و مملكت هم  ــگاه س شد. دانش
حكومتش، حكومت سكولار شد، در حالي كه جامعه غيرسكولار 

بود. زمان ابن سينا ما چنين تفكيكي نداشتيم. شما در نظاميه بغداد 
مي توانستيد از زمين  شناسي گرفته تا جامعه شناسي تا روان شناسي 
يا طبابت و فلسفه هرچه دلتان مي خواهد بخوانيد، اما متأسفانه در 
كشورهاي اسلامي اين تفكيك به وجود آمد و تا امروز ادامه دارد.

پويـا:  ما براي بومي سـازي علـوم در ايران چـه راهي را بايد 
بپيماييم؟

پروفسور مولانا: بومي  كردن دانشگاه ها بايد چند مرحله را طي 
كند. ابتدا بايد درباره همين موضوع مهم كه شما مطرح كرديد كه 
ــت و علوم اسلامي چيست و علوم تجربي چيست و  علم چيس
چگونه اين تفكيك ها به وجود آمده است، تحقيق كنيم. در اين كه 
ــت و برخي تجربي  برخي علوم شيوه و متد و منبع آنها نقلي اس
ــت كه در غرب  و برخي عقلاني بايد بحث كنيم. اين چيزي اس
اتفاق افتاد و آن ها مراحل مختلف را طي كردند. دانشگاه هاي قرون 
وسطي در اروپا يك دانشگاه ويژه بودند و علم هم از طريق كليسا 
تعريف شده بود و در انحصار كليسا بود، ولي در همان موقع به 
موازات دانشگاه هاي قرون وسطي، آهسته آهسته گرايش ها به طرف 
علوم تجربي و طبيعي بيشتر شد. اين گرايش ها از كجا سرچشمه 
ــه مرجع و مركز علمي  گرفتند؟ از س
اين ها را ياد گرفتند. سه مركز علم آن 
موقع كه در اندلس وجود داشتند، اين 
گرايش را در اروپا پديد آوردند. خيلي 
از دانشمنداني كه رنسانس را به وجود 
آوردند و بعداً در اروپا پيش كسوت علوم شدند، متفكّراني بودند 
ــي از ما كه امروزه  ــه در اندلس درس خوانده بودند، مثل برخ ك
در دانشگاه هاي اروپا درس مي خوانيم. پس بيهوده نيست كه شما 
ديپلم يك متفكر و فيلسوف معروف آلماني را مي بينيد كه حتي در 
قرن هفدهم وقتي ديپلم مي گيرد، بالاي ديپلمش در آلمان نوشته اند: 
«بسم االله الرحمن الرحيم» اين از كجا آمد؟ تا قرن هفدهم اين را 
مي نوشتند. «بسم االله الرحمن الرحيم» نشان مي داد منبع اين علم در 
ــت. همين موضوع در مصر وجود دارد؛ در اسكندريه،  اندلس اس
در نظاميه، قم و ري و نيشابور هم همين طور. اين ها مراكز علوم 
ــت برعكس شد. اين سال ها  آن موقع بودند. قرون 19 و 20 درس
ــورهاي اسلامي را فرا گرفته  ــت كه هم استعمار كش دوره اي اس
ــلامي و طبيعي و رياضي  ــت و هم انحطاط و افول علوم اس اس
ــورهاي اسلامي اتفاق افتاده است. به جهات مختلف بعد  در كش
از حمله مغول، معرفت شناسي و علم اروپايي است كه غلبه پيدا 
مي كند و اين باور تا امروز ادامه مي يابد. در حالي  كه اين باور در 
همان غرب هم تغيير يافته و همان طور كه گفتم در مورد اقتصاد، 

تحولات بسياري به وجود آمده است.
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در اروپا به دو دليل رنسـانس و اصلاحات ديني که مارتين لوتر در 40
مسيحيت به وجود آورد، عرصه علوم و زندگي به دو دسته ديني و 

غير ديني تقسيم شد.

خيلي از دانشمنداني که رنسـانس را به وجود آوردند و بعداً در 
اروپا پيش کسوت علوم شدند، متفکّراني بودند که در اندلس درس 

خوانده بودند.

بومي  کردن دانشـگاه ها بايد چند مرحلـه را طي کند. ابتدا بايد 
درباره اين که علم چيسـت و علوم اسلامي چيست و علوم تجربي 

چيست و چگونه اين تفکيک ها به وجود آمده است، تحقيق کنيم.



پويا: برخي اعتقاد دارند مواجهه جديد غرب با عالم كه بعد از 
دكارت آغاز مي شود، منشاء پيشرفت علوم شده است و اين 
نگاه رياضي و طبيعي به عالم بوده كه باعث اين همه تحولات 

علمي شده است. نظر شما چيست؟
پروفسور مولانا: اين صحيح نيست و اين تنها دليل نبوده است. 
دليل عقب افتادگي كشورهاي اسلامي در علوم جديد اين نبود كه 

ــارت آمد آن نگاه را آورد و آن  دك
متد باعث شد كه آن ها جلو بيفتند 
ــادگي  و ما عقب بيفتيم. به اين س
نيست؛ قبل از آغاز پيشرفت هاي 
علمي در غرب و در دوران قرون 
ــل از آن، نه تنها در  ــطي و قب وس
ــلامي مثل ايران و  كشورهاي اس
ــوريه و اندلس، حتي  ــر و س مص
در چين هم پيشرفت هاي علمي 
ــيار فراواني وجود  و تكنيكي بس
داشت. براي اولين بار در چين بود 
كه باروت و صنعت كاغذسازي و 
ــد آمد. چطور چيني ها  چاپ پدي
ــلمان ها پيش از دكارت اين  و مس
ــه از اروپا جلوتر بودند؟ شما  هم
ــات را ببينيد. يك  ــوژي قن تكنول
فناوري خيلي بزرگي است. پس 
ــانس شروع  اگر علوم بعد از رنس

ــي  ــي و زمين شناس شده اند، چرا ما در نجوم، پزشكي، گياه شناس
اين همه علم توليد كرده بوديم؟ پس ابوريحان از كجا پيدا شد و 
همين طور ابن سينا يا ابن خلدون كه در مورد جامعه شناسي صحبت 
مي كند از كجا آمدند؟ حتي در بعضي علوم رياضي و فيزيك، اروپا 
مديون دانشمندان شرق است. علتي كه اروپا جلو رفت، اين نبود 
كه دو نفر فيلسوف مثل دكارت اين كار را كردند. پس چرا  غرب 
ــت؟ حوادث  همين الان در علوم اجتماعي دچار بحران شده اس

تاريخي در عقب ماندن جوامع خيلي مهم است. 

پويا: برخي از روشنفكران، موانع پيشرفت علمي كشور را در 
دين جست وجو مي كنند و ادعا دارند كه با يك نهضت اصلاح 
دينـي نظير آنچه مارتيـن لوتر در مسـيحيت و غرب انجام 
داد، مي توان به پيشـرفت رسـيد. آيا اين قياس ميان اسلام و 

مسيحيت صحيح است؟ 
پروفسـور مولانا: خير، كاملاً برعكس است. مشكل اين است 

ــور كرده اند اديان مختلف همه يك جورند و مانند  كه برخي تص
يك جعبه سيب، همه آنها همانند يكديگرند. تجربه اي كه در دين 
مسيحيت اتفاق افتاده است، هيچ گاه در اسلام قابل تكرار نيست و 
ــده است. اتفاقاً دوره طلايي پيشرفت  حتي در تاريخ هم ديده نش
ــت كه پايبندي به دين  ــلامي زماني اس ــورهاي اس علوم در كش
ــت و اين  قوه محركه تحقيقات علمي و مراكز آموزشي بوده اس
ــطي در غرب؛ يعني دقيقاً در زمان  هم زمان بود با دوره قرون وس
عقب ماندگي غربي ها، بنابراين 
آنها يك ذهنيت منفي نسبت 
به دين دارند و خيال مي كنند 
ــيحيت  ــلام هم مثل مس اس
ــم  ــت. در عال ــك اس كاتولي
ــلامي، هيچ گاه علم به دو  اس
حيطه سكولار و غيرسكولار 
تقسيم نشد. متأسفانه بعضي 
از روشنفكران ما عمق كافي 
در شناخت تمدن ها و اديان 
ــن الان من در  ــد. همي ندارن
مورد اديان و فلسفه و تاريخ 
چين و ژاپن اطلاعاتي ندارم، 
پس نمي توانم مقايسه اي بين 

خود و آنها انجام بدهم.

پويا: چـه مسـيري را براي 
آن كـه در مسـير توليد علم 

ديني گام برداريم، پيشنهاد مي كنيد؟
پروفسـور مولانا:  ابتدا بايد سير 50 ساله توليد علوم اجتماعي 
جديد را مطالعه كرد و آنها را مورد نقد قرار داد و نواقص آنها را 
شناخت.  پس از شناخت مسائل و بحران هاي اين علوم، بايد به 
ــلامي و ديني پرداخت و اين بدون تسلّط به  ارائه يك نسخه اس
علوم اسلامي نظير فلسفه اسلامي و معرفت شناسي ديني امكان پذير 
نيست. متأسفانه ما در اين زمينه بسيار مشكل داريم. در حالي كه 
ــوم غربي انجام مي دهيم، اما در زمينه  مطالعات زيادي درباره عل
معارف اسلامي بسيار كم اطلاع هستيم. مشكل ما اين است كه ما 
درباره غرب بعضي هايمان بيشتر مي دانيم تا درباره شرق و اسلام؛ 
چون نمي دانيم، نمي توانيم مسائل و بحران هاي غربي را حل كنيم. 
دو دهه پيش وقتي كه شوروي سقوط كرد، برخي دانشگاه هاي اروپاي 
شرقي كه هنوز سوسياليست بودند، به تكاپو افتادند تا تسليم سيستم 
كاپيتاليستي نشوند. شرمشان مي آمد كه حالت سوسياليستي را كاملاً رها 
كنند و به طور كامل آمريكايي شوند. انجمن بين المللي علوم ارتباطات كه 
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اگر علوم بعد از رنسانس شروع شده اند، چرا ما در نجوم، پزشکي، 
گياه شناسي و زمين شناسـي اين همه علم توليد کرده بوديم؟ پس 

ابوريحان از کجا پيدا شد؟

دوره طلايي پيشرفت علوم در کشورهاي اسلامي زماني است که 
پايبندي به دين قوه محرکه تحقيقات علمي و مراکز آموزشي بوده 

است و اين هم زمان بود با دوره قرون وسطي در غرب.

مشکل ما اين است که ما درباره غرب بعضي هايمان بيشتر مي دانيم تا 
درباره شرق و اسلام؛ چون نمي دانيم، نمي توانيم مسائل و بحران هاي 

غربي را حل کنيم.



بزرگترين مجمع در اين رشته است، سميناري را تشكيل داد و از بنده نيز 
به دليل شناختي كه داشتند براي ارائه مقاله دعوت كردند. ما تقريباً 60 
تا 70 نفر بوديم كه  همديگر را در محافل علمي مختلف مي شناختيم.  من 
گفتم مقاله ام را درباره جامعه مدني اسلامي و جامعه اطلاعاتي مي نويسم. 
مي خواستم بگويم غرب نزديك سه هزار سال است كه دنبال جامعه مطلوب 
مي گردد، در حالي كه اسلام در اين زمينه حرف هاي بسياري براي گفتن 
دارد كه مغفول مانده است. تعريف جامعه از جنبه اسلامي چيست؟ در بين 
شركت كنندگان يك عده خيلي اعتراضات و نگراني هايي بزرگي داشتند. 
مثلاً چند نفر جامعه شناس با تعجب مي پرسيدند مگر اسلام حكومت داشته 
است؟ براي من جالب بود كه تا آن موقع نمي دانستم اين جامعه شناس ها 
اطلاع ندارند كه دين اسلام مانند مسيحيت نيست. پيامبر ما از مكه به مدينه 
مهاجرت كرده و اولين حكومت اسلامي را در آن جا تشكيل داده است. 
اين ها از تاريخ اسلام و فلسفه اسلامي غافلند. چند ماه گذشت. يكي از 
شركت كنندگان و برگزاركنندگان اين سمينار كه انگليسي است و سردبير 
فصلنامه اي بسيار مشهور با موضوع رسانه است، از لندن زنگ زد و گفت: 
ببخشيد! ما مقصر هستيم كه از علوم اجتماعي اسلامي اطلاعي نداريم.  از 
من خواستند يك شماره اين مجله را به عنوان سردبير به مسئله علوم اجتماعي 
و ارتباطات از ديدگاه اسلامي بپردازم. اين شماره كه در سال1993 منتشر 
گرديد پرتيراژترين شماره مجله شد و متأسفانه تا امروز به فارسي ترجمه نشده 

است. 
ــاني پيشرفت كنيم،  پس اگر همين الان ما بخواهيم در علوم انس
ــود را گرفت، نقد كرد و بعد با شناخت  مي توان يك رشته موج

اسلام، از نظرگاه ديني آن علم را تبيين كرد. 

پويـا : حضرت عالـي بـه عنوان يـك صاحب نظـر در زمينه 
ارتباطات و رسـانه، چه تلاش هايي را در زمينه رسانه ديني 

انجام داده ايد؟
پروفسور مولانا: 90 درصد آثار من در اروپا و آمريكا منتشر شده 
است. حدود ده سال پيش نيز يك كتاب به نام «الگوي مطبوعات و 
رسانه هاي اسلامي» تأليف كردم كه براي علاقه مندان قابل استفاده 
است و اخيراً چاپ جديد آن توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
ــت. شروع اين كتاب با اين سؤال آغاز  ــر شده اس اسلامي منتش

مي شود كه اصلاً رسانه چيست؟ 
تئوري هاي غربي در علم رسانه 
چگونه به وجود آمد؟ تناقضات 
ــل شد و چرا اين  چگونه حاص
مشكل و بحران فعلي به وجود 

آمده است؟ شما با مطالعه اين كتاب با ديدگاه ها و جهان بيني هاي 
دانشمندان اروپايي آمريكايي آشنا مي شويد كه رسانه ها و ارتباطات 
ــپس بررسي  ــت. س روي چه مباني و اصولي پايه ريزي شده اس
مي كنيم كه چرا خود دانشمندان غربي از اين علوم و نتايج فعلي آن 
ناراضي هستند. تناقضات دو تئوري عمده كه يكي توسط انگلستان 

و ديگري توسط آمريكا در دهه 1950 ارائه شد و بحران هاي علوم 
اجتماعي در غرب را نشان مي دهيم و در فصل آخر نظريه اي ديني 

بر پايه اسلام ارائه مي كنيم.

پويا: آيا انقلاب اسلامي بر جهت گيري علوم اجتماعي تأثير 
گذاشته است؟

پروفسور مولانا: بله، انقلاب اسلامي يك لابراتوار بود. يعني يك 
جامعه شناس، يك مردم شناس، يك كارشناس علوم سياسي بايد تا 
حدودي پيش بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ هيچ كس انقلاب 
اسلامي را پيش بيني نكرده بود. ظهور و پيروزي انقلاب اسلامي، 
ــاموئل  ــه جامعه بين المللي وارد كرد. س ــن شوك را ب بزرگ تري
هانتينگتون زماني كه من دانشجو بودم، اصلاً با مسائل فرهنگي سر 
و كار نداشت و در مسائل نظامي و احزاب سياسي تحقيق مي كرد 
و با توسعه اقتصادي، رو در رو بود. شما فكر مي كنيد چگونه شد 
ــت سال تحقيق، به موضوع  كشمكش  كه او ناگهان بعد از بيس
تمدن ها روي مي آورد؟ شما هيچ واژه وسيعتري از تمدن نمي توانيد 
ــد، در حالي كه در علوم اجتماعي آمريكا همواره با يك  پيدا كني
ــر و كار داريد و يك فرضيه كوچك و  فرضيه خيلي كوچك س

رابطه بين دو چيز معلوم را تحقيق مي كنيد. 

پويا: با توجه به اينكه حضرت عالي بيش از نيم قرن از عمر 
خود را در محافل علمي سپري كرده ايد، اكنون چه توصيه و 

پيامي براي دانش پژوهان ايراني طلبه و دانشجو داريد؟ 
ــجويان، ما معلمان، ما كساني كه در  پروفسـور مولانا: ما دانش
حوزه هاي علميه و يا دانشگاه ها مشغول هستيم، خوشبخت ترين 
آدم ها هستيم. اگر مستقل باشيد، يعني دنبال پول و تجارت و مقام 
ــن به شما قول مي دهم مي توانيد بهترين زندگي علمي  نرويد، م
ــه باشيد. چون آزاد فكر مي كنيد، دغدغه نداريد و صريح  را داشت
صحبت مي كنيد و همه ما بايد در اين مسير قدم برداريم. تعجب 
ندارد كه دانشمندان بزرگ دنيا از شهرهاي بزرگ نيامده اند و اكثراً 
از شهرهاي كوچك بوده اند. حوزويان بزرگ ما از گلپايگان و اراك 
ــلامت  ــوي و خمين آمدند. براي اين كه آن جا آرامش  و س و خ
فكر بوده است. من تشويق مي كنم 
ــده اي از ما بمانيم و اين  كه يك ع
ــام بدهيم. خودمان را از  كار را انج
دغدغه هاي سياسي و روزمره دور 
ــت را ملاحظه كنيم،  كنيم، سياس
ــويم، اما تحليل داشته باشيم. خودمان را پراكنده  ولي واردش نش
نكنيم و انسجام داشته باشيم. كشور هم بايد شرايطي فراهم كند 
كه دانشجويان ما به راحتي فكر كنند و تحقيق بكنند و آن عده كه 
مي خواهند ادامه بدهند، با حداقل امنيت مالي و فكري بتوانند اين 

كار را انجام بدهند.

و ديگري توسط آمريكا در دهه 1950 ارائه شد و بحران هاي علوم 
اجتماعي در غرب را نشان مي دهيم و در فصل آخر نظريه اي ديني 
 ارائه شد و بحران هاي علوم 
اجتماعي در غرب را نشان مي دهيم و در فصل آخر نظريه اي ديني 
و ديگري توسط آمريكا در دهه  ارائه شد و بحران هاي علوم 
اجتماعي در غرب را نشان مي دهيم و در فصل آخر نظريه اي ديني 

و ديگري توسط آمريكا در دهه 

بر پايه اسلام ارائه مي كنيم.
اجتماعي در غرب را نشان مي دهيم و در فصل آخر نظريه اي ديني 

بر پايه اسلام ارائه مي كنيم.
اجتماعي در غرب را نشان مي دهيم و در فصل آخر نظريه اي ديني 

پويا: آيا انقلاب اسلامي بر جهت گيري علوم اجتماعي تأثير 
گذاشته است؟

بله، انقلاب اسلامي يك لابراتوار بود. يعني يك پروفسور مولانا: بله، انقلاب اسلامي يك لابراتوار بود. يعني يك پروفسور مولانا: بله، انقلاب اسلامي يك لابراتوار بود. يعني يك 
جامعه شناس، يك مردم شناس، يك كارشناس علوم سياسي بايد تا 
حدودي پيش بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ هيچ كس انقلاب 
جامعه شناس، يك مردم شناس، يك كارشناس علوم سياسي بايد تا 
حدودي پيش بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ هيچ كس انقلاب 
جامعه شناس، يك مردم شناس، يك كارشناس علوم سياسي بايد تا 

اسلامي را پيش بيني نكرده بود. ظهور و پيروزي انقلاب اسلامي، 
حدودي پيش بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ هيچ كس انقلاب 
اسلامي را پيش بيني نكرده بود. ظهور و پيروزي انقلاب اسلامي، 
حدودي پيش بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد؟ هيچ كس انقلاب 

ــاموئل  ــه جامعه بين المللي وارد كرد. س ــن شوك را ب بزرگ تري
هانتينگتون زماني كه من دانشجو بودم، اصلاً با مسائل فرهنگي سر 
ــاموئل  ــه جامعه بين المللي وارد كرد. س ــن شوك را ب بزرگ تري
هانتينگتون زماني كه من دانشجو بودم، اصلاً با مسائل فرهنگي سر 
ــاموئل  ــه جامعه بين المللي وارد كرد. س ــن شوك را ب بزرگ تري

و كار نداشت و در مسائل نظامي و احزاب سياسي تحقيق مي كرد 
هانتينگتون زماني كه من دانشجو بودم، اصلاً با مسائل فرهنگي سر 
و كار نداشت و در مسائل نظامي و احزاب سياسي تحقيق مي كرد 
هانتينگتون زماني كه من دانشجو بودم، اصلاً با مسائل فرهنگي سر 

و با توسعه اقتصادي، رو در رو بود. شما فكر مي كنيد چگونه شد 
و كار نداشت و در مسائل نظامي و احزاب سياسي تحقيق مي كرد 
و با توسعه اقتصادي، رو در رو بود. شما فكر مي كنيد چگونه شد 
و كار نداشت و در مسائل نظامي و احزاب سياسي تحقيق مي كرد 

ــت سال تحقيق، به موضوع  كشمكش  كه او ناگهان بعد از بيس
تمدن ها روي مي آورد؟ شما هيچ واژه وسيعتري از تمدن نمي توانيد 
ــت سال تحقيق، به موضوع  كشمكش  كه او ناگهان بعد از بيس
تمدن ها روي مي آورد؟ شما هيچ واژه وسيعتري از تمدن نمي توانيد 
ــت سال تحقيق، به موضوع  كشمكش  كه او ناگهان بعد از بيس

ــد، در حالي كه در علوم اجتماعي آمريكا همواره با يك  پيدا كني
تمدن ها روي مي آورد؟ شما هيچ واژه وسيعتري از تمدن نمي توانيد 
ــد، در حالي كه در علوم اجتماعي آمريكا همواره با يك  پيدا كني
تمدن ها روي مي آورد؟ شما هيچ واژه وسيعتري از تمدن نمي توانيد 

ــر و كار داريد و يك فرضيه كوچك و  فرضيه خيلي كوچك س
ــد، در حالي كه در علوم اجتماعي آمريكا همواره با يك  پيدا كني
ــر و كار داريد و يك فرضيه كوچك و  فرضيه خيلي كوچك س
ــد، در حالي كه در علوم اجتماعي آمريكا همواره با يك  پيدا كني

رابطه بين دو چيز معلوم را تحقيق مي كنيد. 

پويا: با توجه به اينكه حضرت عالي بيش از نيم قرن از عمر 
خود را در محافل علمي سپري كرده ايد، اكنون چه توصيه و 

پيامي براي دانش پژوهان ايراني طلبه و دانشجو داريد؟ 
ــجويان، ما معلمان، ما كساني كه در  پروفسـور مولانا: ما دانش
حوزه هاي علميه و يا دانشگاه ها مشغول هستيم، خوشبخت ترين 

پروفسـور مولانا:
حوزه هاي علميه و يا دانشگاه ها مشغول هستيم، خوشبخت ترين 

پروفسـور مولانا:

آدم ها هستيم. اگر مستقل باشيد، يعني دنبال پول و تجارت و مقام 
حوزه هاي علميه و يا دانشگاه ها مشغول هستيم، خوشبخت ترين 
آدم ها هستيم. اگر مستقل باشيد، يعني دنبال پول و تجارت و مقام 
حوزه هاي علميه و يا دانشگاه ها مشغول هستيم، خوشبخت ترين 

ــن به شما قول مي دهم مي توانيد بهترين زندگي علمي  نرويد، م
آدم ها هستيم. اگر مستقل باشيد، يعني دنبال پول و تجارت و مقام 
ــن به شما قول مي دهم مي توانيد بهترين زندگي علمي  نرويد، م
آدم ها هستيم. اگر مستقل باشيد، يعني دنبال پول و تجارت و مقام 

ــه باشيد. چون آزاد فكر مي كنيد، دغدغه نداريد و صريح  را داشت
ــن به شما قول مي دهم مي توانيد بهترين زندگي علمي  نرويد، م
ــه باشيد. چون آزاد فكر مي كنيد، دغدغه نداريد و صريح  را داشت
ــن به شما قول مي دهم مي توانيد بهترين زندگي علمي  نرويد، م

صحبت مي كنيد و همه ما بايد در اين مسير قدم برداريم. تعجب 
ــه باشيد. چون آزاد فكر مي كنيد، دغدغه نداريد و صريح  را داشت
صحبت مي كنيد و همه ما بايد در اين مسير قدم برداريم. تعجب 
ــه باشيد. چون آزاد فكر مي كنيد، دغدغه نداريد و صريح  را داشت

ندارد كه دانشمندان بزرگ دنيا از شهرهاي بزرگ نيامده اند و اكثراً 
صحبت مي كنيد و همه ما بايد در اين مسير قدم برداريم. تعجب 
ندارد كه دانشمندان بزرگ دنيا از شهرهاي بزرگ نيامده اند و اكثراً 
صحبت مي كنيد و همه ما بايد در اين مسير قدم برداريم. تعجب 

از شهرهاي كوچك بوده اند. حوزويان بزرگ ما از گلپايگان و اراك 
ــلامت  ــوي و خمين آمدند. براي اين كه آن جا آرامش  و س و خ
از شهرهاي كوچك بوده اند. حوزويان بزرگ ما از گلپايگان و اراك 
ــلامت  ــوي و خمين آمدند. براي اين كه آن جا آرامش  و س و خ
از شهرهاي كوچك بوده اند. حوزويان بزرگ ما از گلپايگان و اراك 

فكر بوده است. من تشويق مي كنم 
ــده اي از ما بمانيم و اين  كه يك ع
فكر بوده است. من تشويق مي كنم 
ــده اي از ما بمانيم و اين  كه يك ع
فكر بوده است. من تشويق مي كنم 

ــام بدهيم. خودمان را از  كار را انج
ــده اي از ما بمانيم و اين  كه يك ع
ــام بدهيم. خودمان را از  كار را انج
ــده اي از ما بمانيم و اين  كه يك ع

دغدغه هاي سياسي و روزمره دور 
ــام بدهيم. خودمان را از  كار را انج
دغدغه هاي سياسي و روزمره دور 
ــام بدهيم. خودمان را از  كار را انج

ــت را ملاحظه كنيم،  كنيم، سياس
ــويم، اما تحليل داشته باشيم. خودمان را پراكنده  ولي واردش نش
ــت را ملاحظه كنيم،  كنيم، سياس
ــويم، اما تحليل داشته باشيم. خودمان را پراكنده  ولي واردش نش
ــت را ملاحظه كنيم،  كنيم، سياس

نكنيم و انسجام داشته باشيم. كشور هم بايد شرايطي فراهم كند 
ــويم، اما تحليل داشته باشيم. خودمان را پراكنده  ولي واردش نش
نكنيم و انسجام داشته باشيم. كشور هم بايد شرايطي فراهم كند 
ــويم، اما تحليل داشته باشيم. خودمان را پراكنده  ولي واردش نش

كه دانشجويان ما به راحتي فكر كنند و تحقيق بكنند و آن عده كه 
نكنيم و انسجام داشته باشيم. كشور هم بايد شرايطي فراهم كند 
كه دانشجويان ما به راحتي فكر كنند و تحقيق بكنند و آن عده كه 
نكنيم و انسجام داشته باشيم. كشور هم بايد شرايطي فراهم كند 

مي خواهند ادامه بدهند، با حداقل امنيت مالي و فكري بتوانند اين 
كار را انجام بدهند. فرهنگي،اجتماعي،سياسي

شـــمـــــاره شانزدهـــــم

42

اگر همين الان ما بخواهيم در علوم انساني پيشرفت کنيم، مي توان 
يک رشـته موجود را گرفت، نقد کرد و بعد با شـناخت اسلام، از 

نظرگاه ديني آن علم را تبيين کرد.

انقلاب اسـلامي يک لابراتـوار بود. هيچ کس انقلاب اسـلامي را 
پيش بيني نکرده بود. ظهور و پيروزي انقلاب اسلامي، بزرگ ترين 

شوک را به جامعه بين المللي وارد کرد.

من تشـويق مي کنم که يک عده اي از ما بمانيـم و خودمان را از 
دغدغه هاي سياسي و روزمره دور کنيم، سياست را ملاحظه کنيم، 

ولي واردش نشويم، اما تحليل داشته باشيم.


